
 

  

  

  

  

  فارسيهاي سنتي  صفت و قيد در دستور زبانتعريف اسم، 

  *اسماعيل صادقي

  چكيده 

برداري از  الگـو . هاي سنتي فارسي اشـكالات و معايـب بـسيار دارنـد            دستور زبان 

كننـدگان   عربي و فرانسوي و ناآشـنايي تـدوين  : جملهاز ، هاي بيگانه دستور زبان 

و رابطه تفكر و زبـان و        توجهي به تحولات زبان     و بي ،   ها با ماهيت زبان    اين كتاب 

توجه صرف نويسندگان كتـب دسـتور       . از عوامل ايجاد اشكال بوده است     ،  جامعه

و زبان فارسي به عامـل معنـايي مقـولات دسـتوري و غفلـت از عوامـل صـوتي                    

هـا و     بنـدي  ري، باعث تعريف غلط و غيرعلمـي مقـولات دسـتوري و دسـته             گرام

  . هاي زيادي در مورد اين مقولات شده است حاشيه

هـاي آن و      و ويژگي » زبان فارسي « با توجه به     در اين مقاله سعي شده است     

ضـمن تحليـل تعــاريف    ـ   معنـايي   و  گرامـري ، در نظـر گـرفتن عوامـل صــوتي   

 علمي و جامع از آنهـا    تعريفي  ـهاي فارسي  زبان توردس اصطلاحات دستوري در 

نويـسان سـنتي بـراي      ديگر، ضـمن اشـاره بـه موانـع دستور         به تعبير   .  شود بيان

ت اين مقولا ،  »قيد«و  » صفت«،  »اسم« رسيدن به تعريف علمي و جامع مقولات      

  .  شونداي ديگر تعريف به گونه

  واژگان كليدي 

  . اصطلاحات دستوري، قيد، دستورهاي سنتي، صفت، اسم
                                                 

 Email: sadeghi-ES52@yahoo.com          . و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرداستاديار گروه زبان* 
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  مقدمه

وي پـس   . گردد ميبر)  ق م  323 -384( سنتي به ارسطو     )نويسيدستور( زبان سابقه دستور 

  و »فعـل «،  اسـم « بخـش از تحقيق درباره زبان يوناني به اين نتيجه رسيد كه زبان از سه              

  . )433، 1354، وثوقي(درست شده است » ادات«

؛ تقسيم زبان بـه كلمـات مختلـف اسـت         ،  يترين خصوصيات دستور سنت    يكي از بنيادي  

دستورنويسان سنتي هـر  . و حروف اضافه، اصوات، عدد، ضمير، فعل، قيد،  صفت،   اسم مانند

 و  انـد   يك از اجزاء كلام را بر مبناي قاموسي آنها كه در فرهنگ لغات آمده تعريـف نمـوده                 

  . ) 474  ،  همان  (اند ي دستوري را به آنها نسبت دادهها نقش

و هم   هم در داخل ايران   ،  ندگان در تدوين قواعد و قوانين زبان فارسي از ديرزمان         پژوه

شناسي به طور عمـوم و پـرداختن بـه تـدوين             ولي زبان اند،    در خارج از ايران كوشش كرده     

و ي ادبي   ها  تابع پژوهش  قواعد زباني به طور خاص براي دانشمندان و محققان ايراني غالباً          

از  ؛ زيـرا كـرده اسـت   مـي مستقل جلب توجـه ن  و به عنوان رشته دهبودر درجه دوم اهميت   

طرفي انگيزه اصلي تدوين كنندگان اين قواعد با هم متفاوت بـوده و از سـوي ديگـر نيـز                    

  ) 163  ـ 158،  1353 ، شفيعي (.  هم داشته و داردشرايط كار آنان كم و بيش اختلافاتي با

اي درباره صرف و     ي لغت مقدمه  ها  كتابنويسان در    فرهنگ،  اوايل قرن يازدهم هجري   

از نيمـه دوم قـرن   ، ...برهـان قـاطع و  ،  مانند فرهنگ جهـانگيري اند؛ نوشتهها  اشتقاق كلمه 

  . ي مستقل در زبان فارسي نوشته و راه تدوين دستور گشوده شدها سيزدهم هجري كتاب

  هاي دستور انواع كتاب

  :اند تههاي دستور عموماً چهار دس نويسندگان اين كتاب

فارسـي   اند، مانند قواعد صرف و نحـو        گروهي كلمه را به اسم، فعل و حرف تقسيم كرده         . 1

   .ليف حاج محمدكريم خان كرمانيأعبدالكريم بن القاسم ايرواني، صرف و نحو فارسي، ت
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كلمات فارسي را به    ،  اي ديگر تقسيمات سه گانه را در زبان فارسي كافي ندانسته           عده. 2

 ـ» دبستان سخن  «و» دستورسخن« مانند دو كتاب     اند؛   كرده قسمتبخش  ده   ليف ميـرزا   أت

 . حبيب اصفهاني

دسـتور   «يي ماننـد  ها  كتاب. اند  كردهدسته سوم كساني هستند كه كلمه را نه قسمت          . 3

ليف استادان  أ ت »زبان فارسي  دستور«ليف مرحوم استاد عبدالعظيم قريب و       أت »زبان فارسي 

 . گيرند ميين دسته جاي در ا، قريب، مرحوم بهار

بـراي    گانة عربـي را    تقسيم سه    منطقي شناختند و  گانه را غير    تقسيم نه   كه  ه چهارم گرو. 4

،  شـفيعي  (انـد   از نـه برشـمرده       كمتـر   و   سه  از  را بيش    تعداد،  دانستند ميكافي ن   زبان فارسي   

  )163 ـ 158 ، 1353

در عـين حـال جنبـه    ، ي مثبـت خـود  ها دو كتاب ميرزا حبيب اصفهاني به موازات جنبه   

  . را در خود منعكس سازند ميي عميق علها توانند پژوهش ميكتاب درسي دارند و بالطبع ن

ميرزا عبدالعظيم قريب نيـز تـا   ،   دانشمند و اديب ايراني    »زبان فارسي  دستور«چند دوره   

بـه خـوبي   تـاثُير گرامـر فرانـسه در آن     افزون بر اين،    .  است »دستور سخن «حدودي ادامه   

كتاب دستور زبان فارسي تالُيف گروه پنج نفري استادان نيز كـم و بـيش               . شود  مشاهده مي 

  ) 2، 1363، شفاهي(. قريب است طراز دستور هم

ي اخير توسط تعداد زيادي از محققين       ها  كتب دستور زبان كه در سال      شيوه پژوهش در  

يي بـه سـمت تـدوين دسـتور     هـا  گام ،البته. يكسان است تقريباُ، در ايران انتشار يافته است

يي هـا   گام،  البته) 2ص  ،  همان(. اند  عملي زبان برداشته شده ولي هنوز تا آستانه پيش نرفته         

  . شناسانه برداشته شده است در نگارش دستور زبان با نگرش زبان

  هاي سنتي هاي دستور زبان عيب

به همه آنها بايد به عيـب        پيش از پرداختن  .  بسياري دارند  هاي  عيبي سنتي   ها  دستور زبان 

هـا   يعني تعريـف ؛ ها علمي و منطقي نيست  اشاره كرد كه شيوه تدوين اين كتاب آنهابزرگ  
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 بـه   )تقـسيم كلمـات   (زبـان    ترين موضوع در تـدوين دسـتور       جامع و مانع نيستند و اساسي     

  ). 474، 1354، وثوقي(  نشده است داده و مورد پسند همگان توضيحيدرست

  :ها كه در واقع، از اين عيب جدا نيست، اشاره كنيم اير معايب اين گونه كتاببد نيست به س

دستورنويسان براي هرصورت زباني يـك معـادل دقيـق تـصور          : آميختن صورت و معنـا    . 1

جـنس   :بـراي نمونـه   . داننـد  مـي كنند و آن صورت زباني را هميشه بيان كننده آن معنا             مي

انـد يـا زمـان دسـتوري يـا            تفكيـك نكـرده   شـناختي را از هـم        دستوري و جـنس زيـست     

  . اند دستوري را به هم آميختهغير

يعنـي  ؛  جنبـه تجـويزي دارنـد نـه توصـيفي     هـا  زبان اين دستور: درست و غلط در زبان   . 2

يافتـه نگـاه كننـد و        كه بكوشند به زبان چون دستگاهي نظـام        نويسندگان آنها به جاي اين    

كار خود را بر امر و نهي بنياد گذارده و هـدف            ،  قواعد حاكم بر آن را كشف و توصيف كنند        

بـسياري از   . انـد    زبانـشان قـرار داده     »درسـت  «خود را راهنمايي اهل زبان در به كـاربردن        

 كه زبان را بر اسـاس روابـط منطقـي توجيـه كننـد و از ايـن                   اند  دستورنويسان سعي داشته  

 . اند يده شده هم نام»زبان فلسفي دستور«ها  روست كه اين نوع دستور زبان

كند يا نبايـد تغييـر كنـد و از ايـن رو اگـر                ميكه زبان تغيير ن    فرض اين : ابديت دستور . 3

 . تواند هميشه معتبر باشد ، ميزبان جامعي نوشته شود دستور

 . گرفتن نوشتار به جاي گفتار. 4

دستورهاي سنتي از يك سـو زيـر نفـوذ صـرف و نحـو               : تحميل مقولات خارجي به زبان    . 5

 . اند ربي هستند و از سوي ديگر از دستورهاي سنتي فرانسه تقليد كردهع

كه نـه توصـيف كـاملي از گذشـته بـه دسـت              : آميختن دستور تاريخي با دستور همزماني     . 6

 . )66، 29، 1370، باطني(كند  ميدهد و نه وضع حال آن را به خوبي روشن  مي

پذيرفتني و جـامع كلمـات      ،    يمبندي عل  وجود همين معايب باعث شده است كه تقسيم       

ي هـا   يكـي از ويژگـي    . مقولات دستوري نيز به درستي تعريف نشوند      ،  ميسر نشود و بالطبع   

  ). 9، 1363، شفاهي(كيد آنها بر عامل معنايي كلمات است ، تاي سنتيها دستور زبان
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 ـ           ها  ي كلمه ها  بندي تقسيم ه  نيز غالباً با تكيه بر همين عامل معنايي كلمات صورت گرفت

 هاي  بندي در تقسيم ) ضمير، موصول، اسم اشاره، مبهمات و ادوات استفهام       (مثلاً كنايات   . است

همه كنايات  برخي،  در صورتي كه    ،  يك نوع جداگانه به حساب آمده است      ،  گانه گانه و ده   نه

. )تـا   فـرخ، بـي     ؛ همـايون  1372،  پـور  ك خيام . ر( شمارند ميرا يا چهار تاي آنها را جزو اسم         

در دبـستان    ،نـوعي جداگانـه اسـت     ،  گانه گانه و ده   ي نه ها  بندي  عدد كه در تقسيم    نهمچني

 ـ   ي دسـتور  هـا    در كتـاب   ، ولـي  دستور كاشف و دستور جامع جزو اسم      ،  فارسي ليف أزبـان ت

را صاحب دستور نوين نيز آن      . اند  جزو صفات به حساب آمده    ،  خانلري و فرشيدورد  ،  پور خيام

  . )170-168، بي تافرخ،  همايون( جزو ضماير به حساب آورده است

 در دستور بايد ملاك و ضابطه       ها  براي تقسيم كلمه   :اند  بعضي از محققان پيشنهاد كرده    

معيني را در نظر گرفت و اين ملاك كلي بايد مفهوم و غرض از كلمات يـا نقـش آنهـا در                      

  . )172، همان( جمله باشد

مـلاك  «شفيعي كه بـر نظريـه        .گشا نيست  اما توجه صرف به نقش كلمات نيز مشكل       

ي زيـر  هـا  كلمات را در جمله داراي نقش، پافشاري كرده» دادن نقش كلمات در جمله    قرار

  :دانسته است

تواند ذاتاً و مستقيماً هم مسنداليه واقع شود و هم مـسند كـه در ايـن                  ميكلمه يا   

قـع  است يا غير مستقيم و به جانشيني از اسم مـسنداليه و مـسند وا              ،  صورت اسم 

چـه بـه    ناسـت و چنا   » ضـمير «در اين حالت اگر براي رفع تكرار باشـد          . شود مي

هر گاه كلمه فقط بتوانـد مـسند واقـع          . است» صفت«مناسبت بيان حالات باشد     

 اسـت » قيـد « است و اگـر غالبـاً چگـونگي صـدور فعـل را برسـاند                 »فعل«شود  

  . )172، تا بي، شفيعي(

  و  مياما راه حل عل   . شود مياريف فوق مشخص    جامع و دقيق نبودن تع    ،  در ادامه بحث  

عوامـل  زمـان   ، به طور همشود كه براي تعريف درست واحدهاي زباني ميدقيق زماني پيدا   

  .  صوتي و معنايي و دستوري در نظر گرفته شوندسه گانه
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هر واحد زبـاني داراي سـه عامـل         ،  به عبارت ديگر  . هر واحد زباني سه جنبه عمده دارد      

  :اند از  عبارت كهاشدب ميوجودي 

ترين عامل وجودي واحدهاي زباني و از جملـه           مهم اين بخش ): سمانتيك(عامل معنايي   . 1

  . اجزاي كلام است

 مجموعه صوتي مشخص براي بيان يك مفهوم به صورت كلمه به            يك: عامل صوتي . 2

ن وجوه تمـايز  تري  يكي از مهم واي دارد     در مورد هر واحد زباني تركيب ويژه       كهرود   ميكار  

 . دهد مي را تشكيل ها آن

 هر واحد زباني در شكل و فرم معين درون يك جمله يا يك              ):گراماتيك(عامل دستوري . 3

شكل و فرم هر واحد زباني موضوع علم صرف است و كار رفتن آن              . رود ميتركيب به كار    

 . موضوع علم نحو، واحد در داخل جمله يا تركيب

  راهنماي تعيين ملاك تشخيص اجـزاي     ) و بايد (توانند    صه مي و سه مشخ  همين سه جنبه    

اشـكال متفـاوتي      بـه     مختلـف     هاي    زبان  در    خصوصيات    اين    كه    است    بديهي  .  گيرند  قرار  كلام  

نامبرده همزمـان و در      ي  پس در تشخيص هر جزء كلام بايد مشخصه       .  بود خواهند  گر    جلوه

  . )10 ـ 9، 1363، شفاهي( رسي قرار گيرندحال رابطه ناگسستني با يكديگر مورد بر

  487 ،  1354،  وثـوقي    (اند  هاي سنتي عموماً مبتني بر ملاك معنايي بوده        زبان اما دستور 

 به معناي كلمات به صورتي كه در فرهنگ لغات آمده توجه شده و كلمه بـر                 ؛ يعني ) 491 ـ  

 شـده اسـت      دادهي دسـتوري بـه آن نـسبت         هـا    تعريف و نقـش    آناساس معناي قاموسي    

  . ) 71 ، 1370، باطني(

يي است كـه    ها  اجزاي سخن مدل  . اند  اين گونه دستورها بر پايه اجزاي سخن تهيه شده        

. انـد   دويست سال پيش به وسيله دستورنويسان يوناني به كار برده شـده            و در حدود دوهزار  

، زبان به طور اعـم     و اصول كلي كاركرد زبان انسان يا         ها   از وجوه مشترك زبان    ها  اين مدل 

 تلويحاً بر   ها  بندي اين تقسيم .  تا بتوانند بر هر زبان خاص تطبيق داده شوند         اند  استنتاج نشده 

بـه  . اسـت واحد واقعي زبان جمله     ، اما   اساس اين نظريه قرار دارد كه واحد زبان كلمه است         
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آن بـه  ي اشـتقاق و امثـال   هـا  همين دليل در دستورهاي سنتي درباره سـاخت كلمـه و راه       

 درباره نحو زبان كه خلاقيت نامحدود زبان را بـه عهـده دارد             ، ولي شود ميتفصيل صحبت   

هايي هم كـه بـراي اجـزاء          تعريف... شود  شود يا به كوتاهي از آن بحث مي         يا سخني گفته نمي   

كلام بيان شده، بيشتر بر اساس مصداق خارجي و معناي آنها است، نه بر پايه روابط صـوري و     

  . يا با توجه به عوامل صوتي و گرامري كلمات) 94 ،  1370قريب، : مثلاً(ا نقش آنه

، »اسـم «ايم وجوه تشابه و تمايز تعاريف دستورنويـسان را از        ، سعي كرده  در اين تحقيق  

به موارد پذيرفتني و    ،  بيان كنيم و در صورت امكان و در حد دانش خود          » قيد «و،  »صفت«

  . كنيم تا در تعريف نهايي دستگير باشد ميت اشاره ي علمي و درسها سازگار با ملاك

  اسم

  هاي ارائه شده تعريف

قريـب،  (ست كه بدان مردم يا جانور يا چيزي را نامند و معين نمايند               اي كلمه،  نام اسم يا . 1

1370 ،24( .  

، خـانلري (. رود مـي اي است كه براي نام بردن كسي يـا چيـزي بـه كـار                 اسم كلمه . 2

1369 ،46( .  

از كلمات است كه نقشي از قبيل نهاد يا مفعول          ، كلمه يا گروهي       مياسم يا گروه اس    .3

  . )10، 1374، ارژنگ( نشانه نكره گرفته است »ي«را بر عهده گرفته يا منادا شده است يا 

  زمـان را در آن     بـدون آنكـه   كه بـه تنهـايي      ) پذيرتغيير(اي است گرديدني     اسم واژه . 4

، خـواه آن انديـشه از چيزهـاي ديـدني و            كنـد  مينديشه راهنمايي   دستي و كاري باشد به ا     

 ماننـد   ؛يابد ميو نابسواني كه تنها خرد آدمي آن را در           و يا چيزهاي ناديدني   ...  باشد بسواني

  . )34، تا بي، فرخ همايون(... بخت، اميد، ترس

 كـه بـراي   ،  بـدون دخالـت زمـان     ،  اي است داراي معني و مفهوم مـستقل        اسم كلمه . 5

  . )11، 1343، بصاري( رود مي به كار  ـجان اعم از جاندار و بيـ ناميدن همه موجودات 



 108

  1388، پاييز و زمستان 15 و 14 ، سال چهارم، شمارهه دانشكده ادبيات و علوم انسانيفصلنام

  . )31، 1372، پور خيام( تواند مستقيما مًسنداليه باشد مياي ست كه  اسم كلمه. 6

امـا از  ، واقـع شـود  ) نهـاد (تواند مسنداليه    مياي است كه     كلمه،  از نظر دستوري اسم   . 7

ي طبيعـي يـا   ها نسان يا حيوان يا نبات يا جماد يا كار يا يكي از پديدهنام ا، اسم، نظر معني 

  . )78، 1367، شريعت( ي مجرد استها مفهوم

جملـه باشـد و آن       )مسنداليه(تواند مستقيماً و مستقلاً نهاد       مياي ست كه     اسم كلمه . 8

  . )78، 1379، انوري(رود  ميبراي ناميدن شخصي يا حيواني يا چيزي و يا مفهومي به كار

، فرشـيد ورد ( رود مـي اي است كه براي تعيين كردن و ناميدن امور به كار       اسم كلمه . 9

1382 ،181( .  

، ي نهـاد  هـا   اما اگر بتوان آن را در نقـش       ،  اسم در فارسي نشانه ويژه ظاهري ندارد      . 10

   ).68، 1380وحيديان كاميار، (اليه در جمله به كار برد، اسم است  مفعول، مسند، منادا و مضاف

  هاي ارائه شده تعريف ررسيب

البتـه، تعريـف    . تعاريف پنج استاد، خانلري و بصاري، صرفاً با توجه به عامـل معنـايي اسـت               . 1

براي بررسـي عيـب     . فرخ نيز از همين مقوله است، فقط قدري پيچيده و طولاني است            همايون

اي كه بـر     درست و گمراه كننده   هاي نا  اين گونه تعاريف، سخنان پروفسور هال را درباره تعريف        

  :خوانيم هاي انگليسي ارائه شده است مي اساس مصداق خارجي و معناي الفاظ در دستور زبان

بيـشتر  ... صـفت ،  مانند اسم ،  بندي كلمات داريم   تعاريف متداولي كه ما براي طبقه     

 هاي اسـت ك ـ  ايم كه اسم كلمه   ما در مدارس آموخته    اكثر.  قرار دارد  ابر مبناي معن  

  ... يا محل يا چيزي دلالت كند بر شخص«

كلمـه  بـراي مثـال   . نحـوه كارآمـدي نيـست   ، متأسفانه اين شـيوه مطالعـه زبـان       

REFLECTION  . ...    ــست ــزي ني ــا چي ــان ي ــا مك ــخص ي ــام ش ــاب . ن بازت

)REFLECTION (   بيشتر از نوع عمـل     ،  بنابراين... هميشه مستلزم حركت است

 اسـم   REFLECTIONگـوييم    مـي  اينكـه    علـت ... يا اتفاق است تا از نوع چيز      

به اين دليل است كه اين كلمه در دستگاه زبان انگليسي همان نقـشي را               ... است
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ايـن  ... . كنند  ناميم بازي مي    كند كه بسياري كلمات ديگر كه آنها را اسم مي           بازي مي 

هاي انگليسي صادق است، ولي اين خصوصيات مربـوط           خصوصيات درباره همه اسم   

   ).73-72، 1370باطني، (» اسم نيست، بلكه مربوط به صورت آنهاستبه معني 

  . ايرادهايي از همين گونه كه ذكر شد بر تعاريف مورد بحث وارد است

 و مرحـوم  ...)كه نقشي از قبيل نهاد يـا مفعـول را برعهـده گرفتـه        ... ( تعريف ارژنگ . 2

تهيـه   )گراماتيك( بر عامل دستوري     صرفاً با تكيه  ،  )كه مستقيماً مسنداليه باشد   ... ( پور خيام

. 1«: ه اسـم  بايد ادامه بدهيم ك   ،  اگر بخواهيم ساير علائم دستوري را بيان كنيم       . شده است 

. 4 ؛شـود  ميفاعل و مفعول و متمم واقع   . 3 ؛گيرد ميكننده   توصيف. 2 ؛گيرد مينشانه جمع   

پـس  . 6 ؛شود مي مركب   در فعل  جزء اول . 5 ؛گيرد مي) ِ- (-e اضافه   ء و جز  رامفعول نماي   

 هنشان. 8؛ آيد ميپس از صفت عالي . 7 ؛شود ميو توصيف    آيد مياز آن جزء اضافه و صفت       

فهرسـت  . 10 ؛جايگاه متعارف آن قبل از فعل اسـت       . 9 ؛گيرد ميصرفي زمان و نمود وجه ن     

ه ي جديدي به آن اضاف    ها  اسم و يا  توان اعضاي طبقه اسم را كاهش داد       مييعني   ؛باز دارد 

  . )128 ـ 127، 1378، ماهوتيان( »كرد

در . تر است  از همه تعاريف مغشوش   ) اي است گرديدني   اسم واژه ( فرخ تعريف همايون . 3

 اصـل و اسـاس    ،  ملاك معنـايي  ،  اين تعريف مجرد و نامانوس كه نيازمند تفسير نيز هست         

خـود كـه    اسم به خودي    . آيد مي است و صحبتي از ساير خصوصيات اسم به ميان ن          تعريف

 ـ     مياصولاً هيچ مفهومي ن   . اسم نيست  طـور مجـرد و مجـزا از سـاير      ه  تواند در مغز انسان ب

 فقط علائم ظاهري و خصوصيات اساسي اشياء را مد نظر           بر فرض كه  . وجود آيد ه  علائق ب 

اين اشكال  ،  گرفته و اسامي را كه بيان مفاهيم هستند با تعريف معنايي آنها مشخص كنيم             

 پس لازم است كه اسم در حال        ؟ در كجا موجود است    ؟ چيست »اسم«اين  آيد كه    ميپيش  

نه به طور مجـرد و بـدون        ،  اسم باشد ،  يعني در درون جمله   ،  مفاهيم گوناگون  رابطه با ساير  

  . )8 ـ 7، 1363، شفاهي :رك( با ساير اسامي و مفاهيم ارتباط

 زيـر نفـوذ صـرف و        يابيم كه دستورهاي سنتي از يك سو       ميدر،  با مطالعه اين تعاريف   
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نحو عربي هستند و از سوي ديگر از دستورهاي سنتي فرانسه كـه خـود از لاتـين گرفتـه                    

قائـل  ) پنج اسـتاد (براي اسم چهار حالت فاعلي، مفعولي، اضافه و ندا      : مثلاً ؛اند  تقليد كرده ،  شده

   ).64 ،1370باطني، (اند  اند و به قياس عربي، اسم را به جامد و مشتق تقسيم كرده شده

از ، به دليل توجه آنها به عامـل دسـتوري و عامـل معنـايي       ،  تعاريف انوري و شريعت   . 4

در نظـر آنـان اهميـت       ،  رسـد كـه عامـل دسـتوري        ميبه نظر   . ساير تعاريف متمايز هستند   

ظـاهراً بـراي    ،  در تعريـف انـوري    ،  »مـستقلا  و مـستقيماً «ذكـر قيـد     . بيشتري داشته است  

قيد و صفت از خود استقلالي ندارند و هرگاه استقلالي          .  است جداكردن اسم از صفت و قيد     

  . اند به اسم تبديل شده، بلكه، ديگر قيد نيستند، كسب كردند و مستقيماً نهاد واقع شدند

 كـه اسـم در جملـه و در          انـد   گفته دستورنويسان. ايم در يك دوراهي قرار گرفته    ،  اكنون

تـر   به عامل گرامري بـراي شـناخت آن مهـم          يعني توجه    ؛رابطه با ساير مفاهيم اسم است     

چرا بـدانيم در كجـا موجـود اسـت؟ يعنـي            ،  وقتي ندانيم اسم چيست   ،  از طرفي ديگر  . است

  كند؟ ميشناخت نقش آن چه كمكي به ما ، پيش از شناخت معنايي اسم

ي اسـم   هـا   ولي اين توصـيف توانـايي     . نهاد واقع شود  ،  تواند مستقيماً و مستقلاً    مياسم  

تعريـف معنـايي اسـم را بيـان         ،  تر نيست كه نخست    آيا منطقي ،  بنابراين. خود اسم است نه   

  كنيم و سپس آن را با توجه به عامل دستوري يا گرامري تعريف كنيم؟

كنـد و بـه       مي سرزنش   كنند  توجه مي  به عامل معنايي     را كه  يشفاهي كه دستورنويسان  

است كه در حال رابطـه بـا سـاير          لازم  ... اسم به خودي خود اسم نيست     « :گويد  درستي مي 

: كنـد   مـي از تعريف معنايي اسـم آغـاز   ) 9 ـ  8، 1363، شفاهي( »...مفاهيم گوناگون باشد

 بـه   شـود    توجه به عامل صوتي سبب مـي        اما »...اي است كه نمودار اشياء باشد      اسم كلمه «

جه به نقـش     و اسم را با تو     اند  توجه كرده ) نقش( دستورنويساني كه صرفاً به عامل دستوري     

اينجـا   در( پور يا عامل دسـتوري      خيام اند مانند    تعريف كرده  ها  آن و ارتباط آن با ساير كلمه      

 يعني از نظر ظاهر كلمه و       ؛ انوري حق بدهيم   اند مانند   را بر عامل معنايي اولويت داده     ) نقش

  . )12، همان: ك. ر(فرقي ميان صفت و قيد و اسم نيستچگونگي تلفظ آن هيچ 
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اين است  ،   توجه كنند  )عامل دستوري (ر كه باعث شده دستورنويسان به نقش        ديگعلت  

شوند و بايد آنها را اسـم ناميـد و فقـط بـا               ميكه قيود و صفات نيز در جمله به اسم تبديل           

  . توان نامي بر آنها نهاد مي) نقش دستوري(توجه به عامل دستوري 

 و مفـاهيم    ءاشـيا ،  كـه نمـودار امـور     ه يا كلمه يا گروهي از كلمات است         ، واژ  اسم :نتيجه

ي گرامري حال و عدد و      ها  زمره،  از لحاظ صرفي  . نشانه خاصي ندارد  ،  از لحاظ صوتي  . باشد

ي پيـشين مثـل صـفت اشـاره و          ها  وابسته(. پذير است  وابسته. پذيرد ميتعيين و تفكيك را     

...) فت و مضاف اليـه و ص ـ    ،  ي جمع ها  نشانه،  نكره» دي«ي پسين مثل    ها  پرسشي و وابسته  

اسـم در   ،  نـدارد و از نظـر نحـوي        )نثؤم،  مذكر(در فارسي جنس  . متغير است ،  از نظر شمار  

  . رود مي مضاف اليه به كار  ومنادا، مفعول، متمم، )مسند(، گزاره جمله در نقش نهاد

  صفت 

  هاي ارائه شده تعريف

؛ 46،  1370قريـب،   (اي است كه حالت و چگونگي چيزي يا كسي را برساند             صفت كلمه . 1

  . )65، 1342، مشكور

كند و متمم آن      ميرا بيان   ) موصوف(كه حالت و چگونگي اسم       اي است  صفت كلمه . 2

  . )106، 1344، بصاري(است 

ي ديگـري   هـا   هايي را يا كلمـه     كنند اسم  مييي هستند كه توصيف     ها  كلمه،  ها صفت. 3

 جـدا از    موصـوف و   حقيقت مفهوم صفت بـدون وجـود      . شوند ميكه به جاي اسم استعمال      

يعنـي  انـد؛      بـا اسـم مـشترك      ها  ولي در زبان فارسي بيشتر صفت     ... موصوف ممكن نيست  

يك صـفت يـا حالـت و        ،  كنند و در عين حال     مي هم دلالت بر ذات شي ء        ها  بعضي صفت 

  . )287، تا بي، فرخ همايون(فهماند  ميچگونگي آن شيء را هم دلالت دارد و 

آيد و معنـي آن را     ميز اسم كه همراه اسم يا گروه اسمي         اي است غير ا    ، كلمه صفت. 4

  . )253، 1382، فرشيد ورد(دهد  ميكند و توضيحي درباره آن  ميمقيد 
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 شود تا حالت و چگونگي آن را بيان كنـد          مياي است كه به اسم افزوده        صفت كلمه . 5

  . )65، 1369، خانلري(

م يـا جانـشين اسـم را بيـان          اي است كه چگونگي ذاتي يا معنـوي اس ـ         صفت كلمه . 6

  . )49، 1367، شريعت(. كند مي

اي است كه به خصوص براي مقيد ساختن اسم وضع شـده باشـد و بـه                  صفت كلمه . 7

  . )49، 1372، پور خيام(. عبارت ديگر براي بيان چگونگي اسم باشد

صـفت در   . رسـاند  ميي اسم را    ها  حالت و مقدار و شماره يا يكي از چگونگي        ،  صفت. 8

يك بار به عنوان يكي از انـواع هفتگانـه         : شود ميزبان از دو ديدگاه جداگانه بررسي        ستورد

  . )19-18، 1379، انوري( بار ديگر به عنوان يكي از اجزاي جمله... كلمه

رود  مي به كار    ها   و مفهوم  ءصفت كلمه معناداري است كه براي ناميدن علامت اشيا        . 9

وظيفه اصلي و اساسي صفت در هر زباني        ...  با اسم دارد   و رابطه بسيار نزديك و ناگسستني     

  . )22، 1363، شفاهي(كار رود به   كننده تعيين در نقش  كه در جمله عبارت از اين است

  هاي ارائه شده تعريفبررسي 

  . نخست و بعضاً به طوركلي به عامل معنايي توجه شده است، تمام اين تعاريف در. 1

 ـ      كلمـه «و  ) بـصاري  (»ت متمم اسم است   صف«توضيحاتي از قبيل    . 2 ه اي اسـت كـه ب

چيـزي بـه تعريـف آن       ) پـور  خيـام  (»خصوص براي مقيد كردن اسـم وضـع شـده باشـد           

يابيم كه صفات بـه خـودي خـود اسـتقلال            ميپور در    جز اينكه از تعريف خيام    ،  افزايند مين

صـفات  ،  يـابيم  مـي در  » متمم اسم است  «از  . شوند ميندارند و براي مقيد كردن اسم وضع        

 . مكمل آنها هستند شوند و ميبراي رفع نقص اسامي وضع 

 ـبا همـه سـعي در توضـيحي جديـد و جـامع     ـ تعريف همايونفرخ  . 3  چيـزي فراتـر از    

كـه   چنـان » هـاي ديگـر      كلمـه   يـا  ها  كند اسم  ميتوصيف  «ذكر  . ي معمول نيست  ها  تعريف

حـرف   )كنـد  مـي  اسم را بيـان      كه چگونگي ذاتي يا معنوي اسم يا جانشين       (شريعت نوشته   
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، منظـور از جانـشينان اسـم   (. آينـد  مي زيرا جانشينان اسم نيز اسم به حساب        اي نيست؛  تازه

 .)باشد ميضمير صفت 

در بيـشتر تعـاريف و توضـيحات       ،  بـه ويـژه عربـي     ،  ي خـارجي  هـا   زبـان  تاثير دستور . 4

ول ايـن اسـت كـه       در فارسي معم ـ  «: تعريف صفت نوشته است   ذوالنور در ادامه    . هويداست

در زبان فارسي صفت و موصـوف در افـراد وجمـع و تانَيـث و                ... صفت بعد از موصوف آيد    

 . )85، 1343، ذوالنور(» كنند ميتذكير باهم مطابقت ن

. صـفت ذكـر نكـرده اسـت        را براي محدود كـردن انـواع      » كلمه«،  انوري در تعريف  . 5

، همچنين در تعريف معنـايي . ه استسپس نحوي توجه كرد    ابتدا به عامل معنايي و    ،  ايشان

صـفت حالـت و      ( اسـت   ناميده و غير مستقل  صفت را به درستي يك عنصر وابسته به اسم          

 صفت در دسـتور   : نوشته،  ولي در ادامه  ،  ...)هاي اسم  مقدار و شماره يا يكي ديگر ازچگونگي      

منظـور  ... . لمهيك بار به عنوان يكي از انواع هفتگانه ك        : شود ميزبان از دو ديدگاه بررسي      

يعني ؛  ...  از جمله در نظر گرفته شود      صورت مستقل و بيرون   ايشان اين است كه هرگاه به       

  . دارند» صفت «كلماتي هستند كه به تنهايي و بيرون از قالب جمله نيز نام

وظيفه اصـلي و اساسـي صـفت در هـر زبـاني             : شفاهي در تعريف نحوي صفت نوشته     

صفت از اين نقطـه     . كننده به كار رود    ه در نقش عنصر تعيين    عبارت از اين است كه در جمل      

 زيرا فاقد استقلال نحوي بوده و هميشه بايد         ؛نظر يك عنصر طفيلي يا انگل گرامري است       

اما كلمـه  . )21،  1363،  شفاهي (، آن را تعيين وتوصيف نمايد     در مشايعت اسمي به كار رفته     

ر از ما بپرسند از نظر دستوري اين كلمات         را چه بناميم؟ اگ   » خوردني«و  » خوب«و  » زيبا«

  بايد در جمله به كاربرد و بر آنها اسم گذاشت؟ آيا بايد بگوييم آنها را، را چه بناميم

زبان از دو ديدگاه جداگانه بررسي       صفت در دستور  «انوري درست نوشته است كه      ،  پس

ينكه به راهي برويم    مگر ا ،  بدون چنين ديدگاهي ظاهراً دچار تناقض خواهيم شد       . »شود مي

 يعني يا صـرفاً از نظـر معنـايي بـه آن رو كنـيم يـا از نظـر                  اند؛  كه اكثر دستورنويسان رفته   

  يا در تعريف آن فقط عامل معنايي را ملاك قرار بـدهيم و بگـوييم        ، به عبارت ديگر   نحوي
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ي وظيفه اصـل  ) نحوي( يا با توجه به عامل گرامري        »...اي براي توصيف اشياء    صفت كلمه «

  . )21، 1363، شفاهيك . ر(كنندگي بدانيم  صفت را تعيين

همزمـان توجـه    ،  رسيم كه به هر دو عامل معنـايي و گرامـري           مياما زماني به مقصود     

ي هـا    با توجه بـه عامـل      هر چند ي صفت اين است كه      ها  ي تعريف ها  يكي از اشكال  . كنيم

انواع صفت كافي نيـستند و      اما براي تشخيص بعضي از      اند،    گرامري شكل گرفته   معنايي و 

، از حرف اضافه و اسـم و مـتمم        اند؛ براي نمونه      باعث دشواري تشخيص قيد از صفت شده      

يي گـروه  هـا   كه نوعي گروه قيدي است و گاهي نيز از چنين مجموعـه      آيد   به وجود مي   قيد

گـروه وصـفي و      توان هم  ميآنها را   ،  پس اگر اين گونه مكمل شوند     . شود ميوصفي حاصل   

  . نامندگروه قيدي هم 

توان صفات را از اسامي و قيـود مـشخص           مين،  از نظر صرفي و با توجه به فرم كلمات        

پـس چـرا از     . يي به كار ببـريم    ها   يعني آنها را در جمله     ؛ييها  مگر با استفاده از فرمول    ،  كرد

اسـامي   گوييم؟ حداقل درباره صفات و قيود و بسياري از         مي سخن   »نقش« در كنار    »نوع«

درست اسـت كـه بعـضي از كلمـات بيـشتر در             .  گفت »نوع«توان سخن از     مي قاطعيت ن  با

روند و با مشاهده آنها ناخودآگاه ذهنمان متوجـه يكـي از مقـولات               مياي به كار     نقش ويژه 

اما آيا اين امـر بايـد باعـث         ،   صفت است  »زيبا«كنيم كه    ميحكم  مثلاً  شود و    ميدستوري  

  صفت بناميم؟زيبا را  نوع شود تا از نظر

فعـل  معناي  اين است كه    ،  كند ميي صفت را آشكار     ها  يكي از مواردي كه ايراد تعريف     

 مانند ؛شود ميتمام ،  ناقص به وسيله صفت اسنادي يا كلمه يا گروهي كه جانشين آن است            

 آشكار است كه كلمات دانشمند و       ».رسد ميهوشنگ عاقل به نظر     «،  »رازي دانشمند بود  «

 بـه ايـن اعتبـار كامـل          يـك از تعـاريف      هـيچ  ، ولي و از نظر نقش مسنداند     اند  عاقل صفت 

 افـزون بـر ايـن     . دهد ميصفت حالت يا مقدار يا مفهوم اسم را نشان          : اند  گفته؛ زيرا   نيستند

هنگام كاربرد در چنين جملاتـي مـسنداند و بـه تنهـايي و              ،   دانشمند و عاقل   توان گفت   مي

  . نها هستندآبدون ارتباط با 



 

 

115

فارسي هاي سنتي دستور زبانتعريف اسم، صفت و قيد در   

   اسم و صفت شباهت

شباهت اسم و صفت به همديگر بيش از هـر مبحـث ديگـر دستورنويـسان را بـه زحمـت                     

 ـ  :در دستور جامع آمده است . خته است اندا  داشـته  ااستعمال صفت بدون موصوف نبايـد معن

 هـم   هـا    يعني بعضي صفت   ؛ با اسم مشترك است    ها  باشد ولي در زبان فارسي بيشتر صفت      

ء را هـم    ل يك صفت يا حالت و چگونگي آن شي        در عين حا  ،  كنند ميدلالت بر ذات شيء     

 در زبان فارسي از حيث معنـي و         ها  شود كه صفت   مينتيجه اين   ... فهماند ميدلالت دارد و    

قسمتي با اسم مشترك است و قسمتي نيـست و تنهـا         : اند  استعمال به دو گروه تقسيم شده     

  . )288، تا ، بيفرخ همايون (اسم است

هـر جـا صـفت      ؛   پذيرفته نشده است   »صفت جانشين اسم   «اصطلاح،  اباما در اين كت   

 يعني  ؛مقررات اسم بر آن جاري است     ،  اي مانند اسم استعمال شود     مشترك با اسم در جمله    

تـوان   مـي پـس ن  ،  شـود  ميصفت ديگــري واقع    گيرد و مبتدا و منادا و مـوصوف          ميجمع  

اي مـشترك مـابين اسـم و         مهبلكه كل ،  گفت كه صفت است كه به جاي اسم نشسته است         

  . )289ـ  288، همان (شود و هم مانند صفت ميكه هم مانند اسم استعمال ، صفت است

: فـرق گذاشـته اسـت     » صـفت « و   »وصـف «بـين   ،  پور براي توضيح مطلب فـوق      خيام

براي مقيد ساختن اسم است به قيد داخلي و اين موضوع يـك موضـوع صـرفي                 » صفت«

يد فعليت پيدا كرد و اسم با يكي از قيـود داخلـي خـود بالفعـل                ولي وقتي كه اين تقي    ،  است

 »سفيد«،  بنابراين. ناميم كه محل بحث آن علم نحو است        مي »وصف«مقيد شد آن قيد را      

، »پـول سـفيد بـراي روز سـياه اسـت          «گوييم   مي ولي وقتي    اند   به تنهايي صفت   »سياه«و  

ن نكتـه بايـد توجـه كـرد كـه           بـدي ،  ضمناً. وصف روز است  ،  »سياه « وصف پول و   »سفيد«

گـاهي جـاي اسـم را    ، همچنان كه صفت با وجود اختصاص آن در وضع به توصـيف اسـم      

ماننـد صـفت    ،  تواند در تركيب تقييدي    مياسم نيز   ،  كند ميدر جمله نقش آن را ايفا       ،  گرفته

اين دو اسم در مـصداق يكـي        ،  مشروط به اينكه  ،   واقع شود  »وصف«نسبي به اسمي ديگر     
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لـب  ،  جامـه زيـر   ،  مانند پيراهن اطلس  ،  ا فرمول قيد داخلي بتواند در آنجا صدق كند        باشند ت 

  . )51 ـ 50، 1372، پور خيام (ملك الشعرا بهار، لعل

: ، از شباهت اسـم و صـفت سـخن گفتـه اسـت             بلافاصله بعد از تعريف صفت    ،  شريعت

 كه در درجه    »مرد«مثل كلمه   ،  ...گاهي از اوقات مرز ميان اسم و صفت بسيار وسيع است          «

، شـريعت (شود   ميرود و تبديل به صفت       مياما گاهي بجاي مردانگي بكار      ،  اول اسم است  

1367 ،259-260( .  

حد فاصل ميان اسم و صفت آن قدر كم و يا ضـعيف اسـت كـه گـاهي گـويي حـدي                 

در متون نظم و نثر و حتي در زبـان          ،  به سبب اين نزديكي   ... ميانشان نيست و يكي هستند    

: توان معين كرد كه اسم هستند يـا صـفت          ميخوريم كه دقيقاً ن    ميگاه به كلماتي بر   معاصر  

 ـاسم و صفتـ ي لغت هر دو استعمال  ها كتاب ،  مثـل فرامـوش  انـد؛   را براي كلمـات داده  

 مـثلاً   ؛) 1052-1048 ،   1355،  صـديقيان ( ضـمان ،  عبـث ،  صـدق ،  كذب،  شوخ،  چرك،  فتنه

ي ضامن هـم    ابه معن  و پذيرفته است كه انجام دهد،        رفتهي آنچه بر عهده گ    اضمان به معن  

  :؛ ماننداستعمال شده است

   خم اقبـال چوگـان تـو بـاد          دولت در   گوي

 )معزي(دولت را به پيروزي ضمان   اقبال تو  كرده  

   اي دل ار عشرت امروز بـه فـردا فكنـي          

  )حافظ( ي نقد بقا را كه ضمان خواهد شد؟ مايه  

.)275، 1371، منشي(    

. بسيار است روند،    به كار مي   اسم و هم صفت      به صورت كلماتي كه در زبان فارسي هم       

كـه بعـدها معنـاي     غوغـا  و جادو مثلاند،  ي صفتي داشتها كلمات در متون قديم معن    برخي

 انـد؛  گاهي به جاي اسم نيز اسـتعمال شـده        اند،     و يا با آنكه صفت باقي مانده       اند  اسمي يافته 

 ـ      ... . »آگاهي«در معناي    آگاه و يدر معناي بد   مثل بد  ي ابعضي كلمات در قديم فقـط معن

 مثل آرام كه حتي يك بار هم در شاهنامه فردوسي به معناي صفت به كار                اند؛  اسمي داشته 
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شـايد  .  است ي صفتي يافته و مفهوم اسمي خود را از دست داده          ا پس از آن معن    ليو،  نرفته

اسم و صـفت را بتـوان در امكـان جانـشين            يكي از دلايل اين نزديك شدن و يكي شدن          

  . )1052-1048، 1355، صديقيان( شدن صفت به جاي موصوف دانست

در بسياري از موارد مرز مشخص و قابل عبوري بين طبقات           ،   از نظر ساختماني   بنابراين

معـين كـرد يـك عنـصر     ، ي نحويها  توان با ملاك   ميولي  ،  صفت و قيد وجود ندارد    ،  اسم

  . )3، 1350، ارژنگ(  يعني در بافت زبان چه نقشي دارد؛اي است قهمتعلق به چه طب

در نويـسد     ، مي شناسانه مقولات دستوري دارد    شفاهي كه سعي در توضيح علمي و زبان       

فاقد علائم فارقه صـرفي و يـا        ) نه البته صفات مشتق   (زبان فارسي كه عموم صفات جامد       

در ... توان پـي بـرد     ميوع صرفي آنها ن   از روي شكل آنها به ن     ،  ساز هستند  پسوندهاي صفت 

جوي زمـره گرامـري ويـژه صـفات         و  فارسي براي تشخيص صفات از اسامي بايد در جست        

هـر صـفتي چـون    . برآمد و از آن در تشخيص صفات از ساير اجزاي كـلام كمـك گرفـت    

زمـره گرامـري در صـفات       ... باشد مياي   ناخواه داراي درجه   خواه،  نمودار علامت اشياء است   

امـا  ،  تواند يكي از علائم فارقه آنها باشد و ملاك تشخيص معتبري براي صفات گـردد               يم

به خودي خود در خارج از جملـه مـورد اسـتعمال ندارنـد و               ،  دانيم كه كلمات به تنهايي     مي

زمره گـرامري كلمات فقط در جــمله       . ارزشيابي آنها نيز در اين شكـل فـاقد اهميت است        

صفات نسبي فارسي به ندرت زمـره گرامري درجـه را          ] از طرفي  [شوند  ميو در متن معين     

  . )20-19، 1363، شفاهي . (كنند ميقبول 

ايم كه درمورد صفت بهتر است از نوع سخن نگوييم و بـراي تعيـين           در يافته ،  تا بدينجا 

 به عبارت ديگر چون تعريف صرفي صفت دشوار است        . قرارش دهيم  اي در قالب جمله  ،  آن

  . آن را مشخص كنيم، ناچار با توجه به عامل معنايي و نحوي، )20-19، همان(

وجوهي كـه صـفت را      (يي را براي تشخيص صفات بيابند       ها   راه اند  محقـقان سعي كرده  

. 3 ؛گيرد ميتوصيف كنـنده ن  . 2؛  گـيرد مينشانه شمار ن  . 1): كـند مياز ساير كلمات متمايز     
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 »را«مفعـول نمـاي     . 4 ؛آيـد  مـي س از اسـم     شود و باجزء اضافه پ     ميصفت وصفي اسامي    

جزء اول در ساختمان فعل مركـب       . 5 ؛آيد ميپس از آن ن   ) ِ- (ـ eگيرد و جزء اضافه ي     مين

توانـد   مـي ولي خود   ،  آيد ميپس از صفت عالي ن    . 7 ؛كند ميرا توصيف    آن،  قيد. 6 ؛شود مي

. 9 ؛گيـرد  ميو وجه ن  نشانه صرفي زمان و نمود      . 8 ؛به صورت صفت عالي يا تفضيلي درآيد      

  . )130، 1378، ماهوتيان( فهرست باز دارد. 10 ؛جايگاه متعارف آن قبل از فعل است

كلمـه يـا    ،  صـفت : توان چنين تعريف كرد      ميصفت را   ،  كنون گفتيم با توجه به آنچه تا    

ي اسم يا گروه اسـمي  ها  شماره يا يكي از چگونگي    ،  مقدار،  عبارت معناداري است كه حالت    

  از نظر  .)كند ميدهد يا آن را مقيد يا معين يا محدود           ميتوضيحي درباره اسم    . (ساندر ميرا  

در جمله در نقـش تعيـين كننـده بـه كـار             ،  و از نظر نحوي    علامت شناسايي ندارد  ،  صوتي

  . كند ميتغيير ن) مفرد و جمع( و از نظر شمار رود مي

  قيد

  هاي ارائه شده تعريف

 ؛172،  1344،  بـصاري ( فعل يا كلمه ديگر يـا قيـد ديگـر            اي است كه مفهوم    ، كلمه قيد. 1

مقيد سـازد و از      حالت و چگونگي  ،  مكان،  زمان را به چيزي از قبيل    ) 18،  1334،  دائي جواد 

  . )189، 1370قريب، ( اركان اصلي جمله باشد

يي هستند كه به صفت يا فعل يا قيد ديگر افزوده شوند و مفهوم آنها را                ها  قيود كلمه . 2

  . )114، 1342، مشكور( مقيد سازند... مكان و يا حالت و، يزي از قبيل زمانبه چ

اي را به    اي است كه فـعل يا صفت يا قيـد ديگر يا جمله           قيد كلمه يا گروه يا جملـه     . 3

تـاكيد و جز آن مقـيد كنـد و بـه طـور            ،  كيفـيت،  حالت،  مقدار،  مكان،  چيزي از قبيل زمان   

 افزايـد  مـي جانشـين اسـم چيـزي ن      به اسـم و  ،  رخلاف صفت توان گفـت كه قيد ب     ميكلي  

  . )299، 1367، شريعت(



 

 

119

فارسي هاي سنتي دستور زبانتعريف اسم، صفت و قيد در   

. شـود  مـي قيد خوانده   ،  كند ميكلمه يا عبارتي كه چگونگي انجام يافتن فعل را بيان           . 4

در فارسي بـسياري از     . كند و به فعل وابسته است      ميقيد چگونگي روي دادن فعل را بيان        

، كار روند و در اين حـال      ه  ونگي انجام يافتن فعل نيز ب     ها ممكن است براي بيان چگ      صفت

  . )69، 1369، خانلري(شوند  ميقيد خوانده 

 يعني صرف ناشدني است و آن به فعلي يـا           ؛اي است كه صورت ثابت دارد      قيد كلمه . 5

، خـانلري (  اي را به مفهوم آنهـا بيفزايـد        پيوندد تا نكته   مييا تمام جمله    ،  صفتي يا قيد ديگر   

  . )209، 3ج، 1374

اي ست كه براي مقيد ساختن فعل يا شبه فعل يا قيد وضع شده باشد و به                  قيد كلمه . 6

معناي چيزي از قبيل زمان و مكان و كـم و كيـف و ديگـر اوصـاف فعـل                     عبارت ديگر بر  

موصوف به عين   ] كه [مصدري از عامل آن گذاشت    ،  توان به جاي قيد    ، مي در جمله . بيفزايد

در ايـن نظـر مقايـسه       .  حاصـل شـود    ابي آنكه تغييري در معن    ،  ]باشد [ف آن آن قيد يا مراد   

اسـم را   ،  شود همچنـان كـه وصـف       مي زيرا به خوبي ديده      ؛روشن است » وصف« با   »قيد«

منتها با اين فرق كه وصف كـل اسـم را          ،  نمايد ميقيد نيز فعل را توصيف      ،  كند ميتوصيف  

قل آن را كـه مـاده و مـصدر آن           ي جزء مست  يعن،  ولي قيد جزئي از فعل را     ،  كند ميتوصيف  

  . )88، 1372، پور خيام(باشد 

، زمـان (كلمات معناداري هستند كه براي بيان علائم گرامري ويـژه افعـال             ،  ظروف. 7

 و نيز براي بيان علائم گرامـري برخـي صـفات و             ...)سبب،  مقدار،  چگونگي و حالت  ،  مكان

روند و هرگز با فعل و يا كلمه         ميه كار   ي وصفي و قيدي ب    ها  ظروف ديگر در داخل تركيب    

  . )123، 1363، شفاهي( گيرند ميمورد استناد خود در حالت اضافه قرار ن

قيد كلمه يا گروهي است كه مفهومي به مفهوم فعل و نيز گاهي به مفهـوم صـفت                  . 8

آن دهـد و آنهـا را بـا          مـي افزايد و درباره آنهـا توضـيح         مييا مسند يا قيد ديگر و يا مصدر         

  . )218، 1379، انوري( كند ميمقيد  مفهوم جديد
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اي است كه مضمون جمله يا فعل يا صفت يا قيد ديگر يا گروه وصفي يـا                  قيد كلمه . 9

جز اسم و جانشين اسم را مقيـد كنـد و چيـزي بـه               ه  قيدي يا فعلي و يا هر كلمه ديگري ب        

  . )459، 1382، وردرشيدف(معناي آن بيفزايد 

  ارائه شدههاي  بررسي تعريف

و هم گرامـري ظـروف در نظـر گرفتـه            هم مشخصات معنايي  ،  در تعريف شفاهي از قيد    . 1

 كلمات موجود در زبان را كه از لحاظ معنا بيـانگر علائـم گرامـري                ، همه ايشان. شده است 

جـزء  ، ي وصـفي و قيـدي باشـند   ها ويژه افعال و يا برخي صفات و ظروف در داخل تركيب  

كـار بـرده   مـلاك زيـر را بـه    ، ي تفكيك ظرف مختص و مشتركظروف آورده است و برا  

اي قـرار    هـاي اضـافه    ظروف مختص آنهايي هستند كه يا اصولاً در داخل تركيـب          «: است

مجموعـه  ،  اي را تـشكيل دهنـد      گيرند و يا اگر برخي از آنها جـزء اول تركيـب اضـافه              مين

   .)124، 1363، شفاهي (باشد) يا قيد(بايد باز هم ظرف تركيب 

.  براي ظروف الزامي است و تعريف شفاهي را متمايز كرده اسـت            »دارمعنا«ذكر صفت   

را بـه    اصـطلاح ظـرف   ،  اين است كه ايشان به اين دليـل        نكته ديگر درباره تعريف شفاهي    

دار  عهـده  ظروف به عنوان يك زمره صرفي در داخل جمله        «به كاربرده است كه      جاي قيد 

يعنـي هـر ظرفـي در داخـل جملـه           ؛  وع صحيح نيـست   ولي عكس موض  ،  گردند ميرل قيد   

در فارسـي كنـوني قيـود       . آيد ميعمل ن ه  ولي هر قيدي اجباراً از ظرف ب      ،  تواند قيد باشد   مي

زيادي وجود دارند كه در تركيب آنهـا نيـز ممكـن اسـت        ... حالتي،  چگونگي،  مكاني،  زماني

  . )126همان، (ه كار نرفته باشد ظرفي ب

كه ظرف با فعل و يا كلمه مورد استناد خود در حالـت اضـافه قـرار         ، اين از ديدگاه نحوي  

  . نكته اي مهم است كه در تعريف شفاهي آمده است، گيرد مين

، در تعريف خانلري  » عبارت« در تعريف انوري و شريعت و        »گروهي از كلمات  « بيان. 2

  . تر كرده است اين تعاريف را كامل
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هـر چنـد ايـن امـر        ،  كنـد  ميآن را متمايز    ،  لريدر تعريف خان  ،  »صورت ثابت دارند  «. 3

 . ولي براي تشخيص قيود مناسب است، منحصر به قيد نيست

 جزئي از فعل، يعني جزء مستقل آن را كه ماده و مصدر آن              ]قيد  [(پور،   ادامه تعريف خيام  . 4

توان مصدري از عامـل آن گذاشـت كـه           يعني در جمله به جاي قيد مي      ) كند  باشد، توصيف مي  

زمين « حاصل شود؛ مانند      آن باشد، بي آنكه تغييري در معنا       وصوف به عين آن قيد يا مرادف      م

بلرزيدي «يا  » زمين بلرزيدي لرزيدني سخت   «: توان گفت   كه به جاي آن مي    » سخت بلرزيدي 

سودمند است، ولـي بـه نظـر        » وصف«با  » قيد«اين امر فقط در مقايسه      . »زمين لرزيدني سخت  

  ).88، 1372پور،  خيام(كند نه قيد صفت يا قيد قيد   فعل صدق ميرسد درباره قيد مي

ذكـر نـشده    » كند  قيد، مفهومي به مفهوم جمله اضافه مي      «در تعريف انوري، اين نكته كه       . 5

اينكه ايشان نوشـته    .  كتاب، جداگانه براي آن مثال آورده است       219است، در حالي كه، در صفحه       

نكته جالبي است كـه     » ست؛ صفتي كه مسند واقع شده باشد      قيد براي مسند همان قيد صفت ا      «

  ). 218، 1379انوري، (اند  در دستورهاي ديگر مورد توجه قرار نگرفته است و آن را توضيح نداده

كه بيشتر  اين. كنند مي را مقيد ن   افعال قيود فقط ،  يابيم ميكه از تعاريف مذكور در       چنان. 6

 متمـايز كـردن آن از       انـد، بـراي      ناميده فعلقيد كردن   اي براي م   دستورنويسان قيد را كلمه   

علاوه بر اينكه براي بيان علائم گرامري ويـژه افعـال بـه كـار               (ظروف  «. صفت بوده است  

جملـه نيـز    ... روند مي ديگر نيز به كار      گرامري صفات و ظروف   براي بيان علامت    ) روند مي

 . )122، 1363، شفاهي(تواند قيد داشته باشد  مي

گيرد؛ مثلاً بعضي از قيـدها در جلـوي           طبقه قيد، عناصر متفاوت و نامتجانسي را در برمي        . 7

اين دسته از قيدها با آنهايي كه اين كاربرد را          ... افزايند  آيند و بر شدت آنها مي       قيود ديگر در مي   

  ).71، 1370باطني، (خوانيم  ندارند، نبايد در يك طبقه گذارده شوند، درحالي كه ما همه را قيد مي

اي است كه مضمون جمله يا فعل   قيد كلمه : ، از اين جهت كامل است     وردتعريف فرشيد 

يا صفت يا قيد ديگر يا گروه وصفي يا قيدي يا فعلي و يا هر كلمه ديگري به جـز اسـم و                       

 . )459، 1382، وردفرشيد( جانشين اسم را مقيد كند و چيزي به معناي آن بيفزايد
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 عنـوان    و قيد كميت، بـه     قيد حالت ،  مانند قيد وصف  ) قيد مشترك (بعضي از اقسام قيد     

، بعضي از قيـود شـرط  (شود  ميآيد و برخي ديگر جزء ادات و حروف نيز ذكر        ميصفت هم   

همـين امـر باعـث شـده اسـت بعـضي از             . ) 68،  تـا   بـي ،  شفيعي (...)، نفي و تصديق   استثناء

  مـثلاً  ؛ و غيره مطـالبي بنويـسند      دستورنويسان براي نشان دادن فرق قيد با صفت و متمم         

آيد  مياسم يا ضميري را گويند كه معمولاً با كمك يكي از حروف اضافه در جمله                ،  متمم«

، بـدين ترتيـب   . كنـد  مـي و زمان و يا مكان يا هدف يا علت يا وسيله انجام فعـل را بيـان                  

بـا  ،   هـيچ وجـه    بـه : بايد متمم به حـساب آورد       اند،    تركيبات زير را كه گروه قيدي پنداشته      

حتـي  ،  ي زمان و مكان و ترتيب     ها  بسياري از اسم  ... . به آهستگي ،  به راستي ،  كمال احترام 

هـاي   توان آنهـا را مـتمم    مي كه   اند  در شعر و نثر بدون حرف اضافه به حد وفور به كار رفته            

  . )850، 1351، ارژنگ(» ...به آنجا رفتم= آنجا رفتم ، در هربار = هربار: واسطه ناميد بي

ي قيدي  ها  متمم. 1: بندي كرده است   اين گونه قيدها را طبقه    ،  با دقت كامل  ،  فرشيدورد

ي قيدي كيفيتـي    ها  متمم. 2اند؛    ي حرف اضافه ساخته شده    ها   و حال با گروه    در گذشته كه  

. اي هـاي قيـدي ترجمـه    مـتمم . 3؛ شـوند  مـي ي حرف اضافة تشبيهي ساخته ها  كه با گروه  

از ، بـه مقـدار  ، از روي، به طور: اند از عبارتسازد   ميه متمم قيدي    ي حرف اضافه ك   ها  گروه

هـاي حـرف اضـافه     هاي قيدي كه بـا گـروه   متمم برخي از به وقت، از لحاظ ،  از نظر ،  حيث

 و  همچنـين برخـي   . به ماننـد  ،  به كردار ،  برسان،   بسان :عبارتند از شوند   ميتشبيهي ساخته   

از ،  بـه طريـق   ،  بـر طبـق   ،  از حيث ،  از لحاظ ،   روي از: عبارتند از اي   ي قيدي ترجمه  ها  متمم

  ). 506-502، 1382، فرشيد ورد( به دنبال، در پي، به مناسبت، طرف

آن است كه قيـد چيـزي را بـر          : فعل و قيد نوشته است     متمم پور درباره فرق ميان    خيام

 ـ      ،  افزايد ميافزايد و حال آنكه متمم چيزي بر آن ن         ميمعناي فعل    ران بلكـه كـسر آن را جب

  . )70، 1372، پور خيام (كند مي

هـا   در فارسـي بـسياري از صـفت       : خانلري درباره فرق ميان صفت و قيد نوشته اسـت           
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 قيـد  ممكن است براي بيان چگونگي انجام گرفتن فعل نيز به كار برونـد و در عـين حـال                  

 فتص ـ،  اگر چگونگي اسم را بيان كند     ،  اي كه معني وصفي دارد     پس كلمه . شوند ميخوانده  

  . )70، 1369، خانلري(است  است و اگر در بيان چگونگي فعل به كار برود قيد

اي بـا صـفات      گروهي خود تـشابه ويـژه     ظروف از نظر وظيفه     :  است  شفاهي نيز نوشته  

  . )120، 1363، شفاهي( روند ميصفات نيز براي بيان علائم گرامري اسامي به كار . دارند

مطـرح  قيد مختص و قيد مـشترك       ،   بعد از تعريف قيد    اه  زبان دستوربيشتر  اينكه در   . 8

،  انـوري  ؛89،  1370،  قريـب ؛  564،  تـا  ، بـي  فـرخ   همـايون  ؛101،  1343،  ذوالنور(  است شده

ي ويـژه   هـا   بسياري از ظروف فارسـي فاقـد شناسـه        « است كه    اين دليل به  ،  )219،  1379

. گـردد  ميعنا  صرفي بوده و باعث ايجاد سردرگمي و توسل پژوهشگران به صرف ملاك م            

تعـداد زيـادي نيـز ظـروف        ،  به غيـر از ظـروف مخـتص       ،  در فارسي معاصر  ،  از طرف ديگر  

 ولـي در شـرايط نحـوي    انـد  مشترك وجود دارند كه هر چند مثلاً در گـروه صـفات داخـل       

برخي از ظروف در شرايط نحـوي        بايد موقتاً جزء ظروف به حساب آيند و بالعكس        ،  اي ويژه

برخـي از كنايـات غيـرمعين       ،  از همه اينها گذشـته    ... شوند ميهر  معيني در نقش صفات ظا    

توانند در جمله در محل قيـد        ميشباهت فراواني به ظروف اصلي دارند و        ،  مربوط به ظروف  

  . )123، 1363، شفاهي(كار روند به 

  : روف فارسي به خاطر عوامل زير استمورد ظ تشتت آراء در، به طور كلي

  ؛نار ظروف مختصوجود ظروف مشترك در كـ 

 ها؛ جملهد شباهت بين ظروف و برخي از كلمه ـ وجوـ 

 ؛وجود شباهت بين ظروف و برخي از كلمات وجهيـ 

 ؛معينت بين ظروف و برخي از كنايات غيروجود شباهـ 

معنـايي و   ،  هـاي صـوتي    مـلاك ،  هاي تـشخيص علمـي دقيـق        به كار نبستن ملاك    ـ

  . )124، همان( گرامري

تركيـب يـا    ،   كلمـه   به قيد: تعريف كرد توان قيد را اين گونه       ، مي فتيماز مجموع آنچه گ   



 124

  1388، پاييز و زمستان 15 و 14 ، سال چهارم، شمارهه دانشكده ادبيات و علوم انسانيفصلنام

، چگـونگي ، مكـان ، زمـان (فعـل   گويند كه مفهومي به مفهوم       ميگروهي از كلمات معنادار     

قيـود از نظـر     . افزايـد  مـي يا قيـدي ديگـر      ) يا گروه وصفي  ( يا صفت    ...)سبب،  مقدار،  حالت

ا فعل مـورد اسـتناد خـود در حالـت اضـافه قـرار               با كلمه ي  . علامت شناسايي ندارند  ،  آوايي

  . ذيراندپتغيير نا) مفرد و جمع( نظر شمار گيرند و از مين

 نتيجه

نبايد از زبان و رابطه     ،  زبان اين است كه هنگام نگارش دستور      ترين نتيجه اين تحقيق    مهم

 ـبايد در صدد كشف. جامعه غافل بود تفكر و   آن با  ي هـا  ده و بيان علت يا علل وجودي پدي

در . ي گوناگون صوتي و معنايي و گرامري بين آنها را در نظـر داشـت              ها  زباني بود و ارتباط   

بلكـه بايـد    ،  شود و به صورت قـانون در آمـده بـسنده كـرد             ميزبان نبايد به آنچه مشاهده      

  . ي زباني را تفسير و تحليل علمي كردها پديده

اكتفـا  يك قرن پيش معتبر بوده است       نبايد به مطالعات و تحقيقاتي كه بيش از         ،  اكنون

ي علمي و دقيق در صدد بيـان و توضـيح           ها  شناسي و با شيوه    بلكه بايد از منظر زبان    نمود،  

نگرشـي  ،  و مقالاتي كه مطالعه و بررسي كـرديم ها در بعضي از كتاب   . ي زباني بود  ها  پديده

يي هـا   زبان نده دستور  و اميد است در آي     شد  ميشناسانه به دستورزبان مشاهده      علمي و زبان  

  . علمي با تعاريفي جامع و دقيق و مفيد به رشته تحرير در آيد
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